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طنزی از «هارون یوسفی»

کیسه میکنم، چی روان کیسه میکنم،

من در حمام دارالامان کیسه میکنم.

نی فکرِ جاه و چوکی و نی منصب و مقام،

آسوده از متاع جهان کیسه میکنم.

از تار، تارِ کیسهء من چرک میچکد،

آزاده ام ز چرکِ زمان کیسه میکنم.

آدم کجاست، جان برادر ز بخت شور،

شد سالها که پشت خران کیسه میکنم.

از زورِ دست و پنجهء خود جیره میخورم،

بی کنفرانس و نطق و بیان کیسه میکنم.

از کیسه مالی، کیسهء من پر زمفلسیست،

تف میکنم به مال جهان کیسه میکنم.

شبها که میروم لب گُلخند به خواب ناز،

در خواب دست و پای زنان کیسه میکنم.

من کیسه مال نامی و مشهورِ کابلم،

بی خط کشی و طرح و پلان کیسه میکنم.
